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  ∗بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش

 فهميه خراسانيكتر د 
  ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسادكتر

 غلامحسين غلامحسين زادهدكتر 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 حميدرضا شعيريدكتر 
  دانشگاه تربيت مدرس دانشيار گروه زبان فرانسه

 چكیده
گران از شرایط عاطفی و احساسی است که شَوِش در نظام گفتمانی شَوِشی، گفتمان بیشتر تابع

کنند. به این معنا که این نظام گفتمانی مبتنی بر کنش کنشگران نبوده و معنای متن آن پیروی می
-گیرد. دو نظام گفتمانی حسیبا توجه به رابطه شوِشگران با عناصر پیرامون متن شكل می

شوند. ز نظام گفتمانی شوشِی محسوب میعاطفی، به عنوان دو زیرمجموعه ا-ادراکی و تنشی
در این دو نظام، احساس و ادراک و تنشهای عاطفیِ شوشگران، بیشترین سهم را در خلق 
معنای متن داشته و به این ترتیب اثر ادبی را از حیطه یك گفتمان صرفاً کنشی و ساختاری 

ادارکی بیانگر حضور -حسیکشند. نظام گفتمانی فراتر برده و روابط درونی آن را به چالش می
عاطفی نیز به بررسی -گیری معنا است و نظام تنشیفعال حواس پنجگانه انسان در شكل

تنشهای روحی و عاطفی شوِشگران پرداخته، تا نقش آنها را در ایجاد شرایط متفاوت معنایی، 
ه پرداخته تبیین کند. در این پژوهش با بررسی داستان سیاوش در شاهنامه، به تبیین این نكت

خواهد شد که شخصیتهای این داستان از مرز یك کنشگر عبور کرده و بسیاری از اعمال و 
گیرد. به این نحو که احساسات بیرونی آنها در رفتار آنها در حیطه گفتمان شوِشی جای می

                                                 
 25/8/1393: مقاله رشیپذ خیتار                17/9/1392: مقاله افتیدر خیتار

 تربیت مدرسدکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
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ها و احساسات یابد و تنشادراکی و از طریق حواس پنجگانه نمود می-قالب گفتمان حسی
شود. به این ترتیب گفتمان شوِشی عاطفی مشخ  می-ها نیز از طریق گفتمان تنشیدرونی آن

بندی صوری ای که تحلیل از حد یك طبقهشود؛ به گونهباعث عبور از ساختارگرایی محض می
رود وبه این ترتیب معنا با توجه به نظامهای گفتمانی موجود در و خوانشی ابژکتیو فراتر می

ادراکی، زنده، سیّال و پویا  ˚لزوماً کنشی نیستند، لذا با نظامی حسی  آید کهمتن پدید می
 مواجه خواهیم بود.

 : گفتمان حسی ادراکی، گفتمان تنشی عاطفی، کنش، شَوِش، شاهنامه، سیاوشهاكليدواژه

 مقدمه
ای از توان آن را به برنامهیعنی نمی ، مبتنی بر حضور است؛حسی ادراکی 1نظام گفتمانی
بر  است که به رغم ویژگی پویانظامی تعاملی  بلكه محدود کرد؛ یین شدهپیش تع
حسی که بر اساس آمیخته، تكیه دارد. چنین تعامل ای تعاملی و گاهی هم در همرابطه

است؛ به دیگر سخن، شیوة حضور یا  "حضوری"گیرد، تعاملی حضور شكل می
س در طرف دیگر عملكرد هر یك از دو طرف درگیر تعامل، موجب تسری احسا

ر این نظام شكل آننه د واقعانجامد. در شود که به واکنش یا حرکت کنشگر میمی
 2،به قول اریك لاندوفسكی»بین عوامل است.  آمیختگیترازی و همگیرد، نوعی هممی

، این است که هر یك بتواند شارکت در جریان تعامل مهم استآننه برای دو طرف م
به همین دلیل چنین نظامی را باید  به جایگاه دیگری تراز کند؛توجه  جایگاه خود را با

 مشترک است؛ایجاد حس  امید. نظام همترازی نظامی بر پایةنظام تعاملی همترازی ن
یابد و به این یعنی به جای ایجاد القا و باور، ایجاد حس مشترک است که اهمیت می

گیریم که راز اصلی آن را باید در ترتیب ما در فرایندی تعاملی و در ارتباطی قرار می
 (.21و 20: ص 1388)شعیری،  «سرایت احساسات دو طرف تعامل جست

یعنی آننه توسط عامل گفتمانی انجام  مبتنی است؛این نظام گفتمانی بر شَوشِ 
شود. است که در درون او ایجاد میمبتنی بلكه بر حسی  مبتنی نیست؛شود بر کنش می

-ادراکی، تنشی-نظام گفتمانی حسیاوین زیرشاخه تحت عن چنین نظام گفتمانی سه
-ر بررسی نظام گفتمانی حسیدر این پژوهش علاوه ب .دارد شناختیعاطفی و زیبایی
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عاطفی نشان داده خواهد شد که چگونه شوِشگر -یند شوِشیادراکی از طریق بررسی فرا
 شود.خود با دیگری می و رابطة «حضور»دچار تغییر در نوع 

به دلیل منطق کنشی  های شاهنامه استکه یكی از جذابترین داستان ،ستان سیاوشدا
گیرد. سیاوش در ادراکی جای می-گفتمانی حسی و شَوِشی حاکم بر آن در قالب نظام

شود؛ خون ایران یعنی افراسیاب تورانی کشته می ناحق به دست دشمن دیرینةشاهنامه به
های ایران و ترین جنگروید. بزرگن گیاه سیاووشان میشود و  از آاو بر زمین ریخته می

گیرد. ت فرزندش کیخسرو انجام میخواهی سیاوش است که به دسکین دلیلتوران به 
است که استاد طوس تنها به  بیانگر این گفتمانی شوِشی نظام دیدبررسی این داستان از 

عاطفی و احساسی  ذکر داستان نپرداخته است، بلكه با توجه به مسائل درونی و
کنشگران، داستان خود را حلاوت و رنگ و رویی دیگر بخشیده است. تحلیل داستان 

گیرد، دهد که بسیاری از کنشهایی که توسط عوامل کنشی صورت مینشان می
د. سعی اصلی این مقاله در تبیین این است که چگونه در گفتمان، عاطفی دارزیرساختی 

 هد.دغلبه شَوِش بر کنش رخ می

 پيشينه پژوهش
ای دارد، بارها از سوی داستان سیاوش که در میان داستانهای ادب فارسی جایگاه ویژه

مورد نقد و بررسی قرار منطق روایی حاکم بر آن نیز بارها بویژه ن بررسی شده و منتقدا
بندی داستانهای الگوی پیشنهادی رده»ای تحت عنوان از جمله در مقاله گرفته است؛
نقد و  3روایی لوی اشتروس داستان سیاوش بر اساس نظریة« هابر بنیاد اسطوره پریان
نیز بررسی « ساختار پیرنگی داستان سیاوش»است. همننین در مقالة  شدهبررسی 

دیگری نیز داستان  داده شده است. در مقالةای از این داستان به دست ساختارگرایانه
روایت شناسی تودوروف واکاوی شده  نظریةدید سیاوش در کنار سه داستان دیگر از 

بررسی چهار داستان با ساختار روایی مشابه بر اساس نظریه تزوتان »که عنوان این مقاله 
 است. 4«تودوروف

داستان سیاوش ارائه  شناسانه و ساختارگرایانه متفاوتی ازاگرچه بررسیهای روایت
ران در این داستان پرداخته و منطق به کارکرد روایی کنشگ عمدتاً  هااین بررسی شده، همة

شَوِشی حاکم بر آن بررسی نشده است. این مقاله تنها به کارکرد کنشی این داستان 
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 نیز در وضعیت دهد که عمدتاًبافت گفتمانی نشان می سنده نكرده و تولید معنا را درب
 یابد.  احساسی و عاطفی بروز می
مل با دنیای اطراف خود قرار در تعاادراکی، شَوِشگر -در واقع در گفتمان حسی

شود. میمنجر گیری ادراک خاصی به شكل گیرد و نوع ارتباط احساس وی با محیطمی
شود و حاصل این معنا دریافتی حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل می»

ای ما را از دنیای معنایی که برای لحظه زند؛شناختی است که معنا را رقم میزیبایی
. (8: 1389)گرمس، « معنایی شباهت دارد کند و بیشتر به خلسةواقعیت جدا می

و معنای  یابدمیشخصیتهای داستان سیاوش نیز به عنوان  شَوِشگر و کنشگر فعال نمود 
داستان از طریق روابط حسی و ادارکی این شَوِشگران با یكدیگر و محیط اطراف، بروز 

 داستان سیاوش و نقش آن در ایجاد معنا بررسی کنیم. یند شَوِشیفرایابد. در ادامه می

 گفتمان
و  6گفته 5،پردازدر ابتدا باید به تعریف اصطلاحات گفته برای تبیین مفهوم گفتمان

پردازی کسی است که مسئول تولید متن است گفته پردازپرداخت. گفته 7پردازیگفته
پردازی است. در محصول گفته شود و گفته،میمنجر به تولید گفته  عملیاتی است که

که مسئول متن تولید شده  پرداز هستشخصی به نام گفتهواقع در هر تولید زبانی، 
 است.
وب نی است که معتقد است اگر در چهارچشناسازبانامیل بنونیست از جمله »
بپردازیم، بسیاری از مفاهیم زبانشناسی رنگ و رویی به بررسی مسائل زبانی  گفتمان
در چهارچوب  هد یافت و دستخوش تغییر خواهد شد. به نظر این زبانشناستازه خوا

شود. در همین مرحله است دار تولید آن میگفتمان، زبان فرایندی است که کسی عهده
کننده به عنوان عناصری مهم و تعیین که شاخصهای فردی دخیل در تولیدات زبانی به

توان ای می. برای هر ارتباط کلامی(11: 1385)شعیری، « دیابحوزة مطالعات زبانی راه می
پرداز همان فاعل گفتمان است و گفته جایگاه گفته یك فاعل و یك مفعول قائل شد.

رو هستیم. اگر ای کلامی در میان باشد با نوعی حضور روبهگاه رابطههر»مفعول را دارد. 
ضور مفعولی حكایت دارد و اگر این حاز حضوری مفعولی  این حضور فاعلی باشد

 تن نیز نوعی حضور است که به دلیل ویژگیدهد. ماز حضوری فاعلی خبر می باشد
توان به دنبال بررسی به همین دلیل، می شود؛عی آن، حضوری مفعولی تلقی میموضو
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گیری آن بود. این جایگاه همان جریانی است که عنوان جایگاه دخیل در تولید و شكل
 .)همان(« گنجدفته است و در حوزة فعالیت گفتمانی میزی را به خود گرپرداگفته

اول، فعالیتی زبانی است که توسط یك  به آننه گفته شد، گفتمان در وهلة با توجه
ت در زمان و مكان خاص گیرد. که این فعالیپرداز صورت میعامل فاعلی به عنوان گفته

 مل دیگری نیز هستفعالیت، عاهمننین در این گیرد. و در وضعیت خاصی صورت می
لذا گفتمان  گیرد؛ی تعاملی در ارتباط قرار میاپرداز به گونهیاب که با گفتهبه نام گفته

یاب پرداز و در سر دیگر آن گفتهکه در یك سر آن گفته رودای به شمار میمل پینیدهع
عمل »شود. پردازی نامیده میات گفتهگیرد. و مجموع این تعامل عملیقرار می
پرداز با تولید گفته که به آید که در آن گفتهمی پردازی، عمل تولید گفته به شمارتهگف

خوان ارتباطی از خواهد بین گفته و گفتهخوان تولید شده است، میمنظور خوانش گفته
 (.180: 1385معین، )« نوع پیوستگی ایجاد کند

ب، یاپرداز، گفتههگیری گفتمان، عوامل گفتدر شكل گونه که پیشتر ذکر شدهمان
نقش  ،. معناشناسی کلاسیك در بررسی گفتمانپردازی و گفته دخیل استگفته
ن دیدگاهی، کاربردشناسی هست در مقابل چنی .دانستترین نقش میرا اساسی پردازگفته

پردازد که متن بر تی میکند و به تأثیراارتباط کلامی تأکید می یاب درکه به نقش گفته
و در  دو نظریه به نوعی مكمل یكدیگر است توان گفت که اینارد. میگذمخاطب می
معنادار  یاب جریان دارد(، موضوعپرداز و گفتهه بین گفتههمان چیزی ک) این میان گفته

با فرایند  در هر ارتباطی یا رخدادی گفتمانی»رود؛ به عبارت دیگر ارتباط به شمار می
وییم نه خود معنا به شكل ایستا، تثبیت شده، تمام رگیری معنا و خوانش معنا روبهشكل

شده و از پیش معین. باید افزود این معناسازی و معناخوانی و به عبارتی معناپردازی 
و موقعیت فیزیكی،  گیرد که چیزی را در وضعیتشكل می میان کسی )یا کسانی(

آن چیز را در )یا کسانی( که د و کسی کنتماعی و فرهنگی خاصی تولید میروانی، اج
فهمند و یا به یا متفاوتی میو موقعیت فیزیكی، روانی، اجتماعی و فرهنگی مشا وضعیت
توان گفت معنا حاصل عملكرد لذا می ؛(6: 1389)ساسانی، « کنند بفهمندکم سعی میدست

 د.پردازی یا گفتمان حضور دارگفته عناصر مختلفی است که در عملیات
پردازی را از توان در آن جریان تولید، یعنی گفتهگفتمان عملی است که نمی
تر از گفته کرد. در واقع گفتمان مفهومی عامتر و پینیده محصول آن یعنی گفته جدا

پرداز است اما گفتمان عمل یا فعالیتی است که به تولید گفته گفته محصول گفته دارد.
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شود این امر باعث میکه  فرایند، مسائل بسیاری دخیل است شود و در اینمنجر می
نده گفتمان فرایندی پویا تلقی شود به طوری که معنا در موقعیتی که متن تولید و خوا

متن جنبة پدیداری »توان گفت ن توصیف میبا ای گیرد؛شود، هر لحظه شكل میمی
آن شكل  دهندةهای تشكیلعینی با توجه به لایه یعنی در هر کنش ارتباطی دارد؛
 .(211: 1388)سجودی، « همین دلیل باز است و نه بسته به خی متغیر است وکه برگیرد می

 گفتمان شوِشي
گیرد. اگر نظام گفتمان شوِشی گفتمانی است که در تقابل با گفتمان کنشی قرار می

اه به کند. هرگاز اصل شوِش پیروی می مبتنی باشدبر حضور عوامل گفتمانی  گفتمانی
و ادراک عوامل گفتمانی رخ فتمان، تغییر در احساس گ جای تغییر در وضعیت مواد
در چنین وضعیتی شوِشگر با توجه به تغییری  رو هستیم؛دهد با وضعیتی شوشی روبه

زند و یا کنش وی باعث میدست به کنش  دهداحساسات و عواطف او رخ میکه در 
ای ر رابطهاین موارد شوشگر د شود که در همةعاطفی در وی می-سیایجاد تغییرات ح
مبتنی عاطفی -ادراکی و تنشی-بر حضوری حسی گیرد کهتی با معنا قرار میپدیدارشناخ
 است.

است به صورت زیر نمایش داده مبتنی بر شوش  ، کهالگوی این نظام گفتمانی
 شود:می

 یارگزار                          شوششوش                                

 

 شوشگر                                    پذیرشوش           

 

 تغییر عاطفی یا کیفی              شوش بازدارنده                          
 

د. گیرپیرامون آن عوامل شوشی قرار میهستة مرکزی است که شوِش همانند 
تواند موجب تغییر عاطفی، گزار کسی است که مسبب شوش است. شوش میشوش

گذارد. ادراکی شود. شوشگر کسی است که شوشی را به اجرا می-کیفی یا حسی

 شوِش
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تواند به شوشگر یاری رساند و شوش بازدارنده مانند عامل منفی و مانعی یار میشوش
گردد. ای است که شوش بر او اجرا میپذیر عامل مفعولیبر سر راه شوش است. شوش

« دادم» زار در واژةگ. شوشوشی هست، وضعیت ش«دادم حالش را بگیرند»مثال در 
دهد تا حال کس دیگری را بگیرند. یعنی او کسی است که دستور می یابد؛تجلی می

پذیر شود، شوشکند، شوشگر است و کسی که حالش گرفته میگیری میکسی که حال
 .بازدارنده غایب است یار و شوشاست. در این گفته دو عامل شوش

 ادراكي-گفتمان حسي
 بسیاری از تولیدات زبانی ما که به این نكتة مهم توجه کرداین نظام گفتمانی باید دربارة 

. حواس نات حسی قادر به تولید معنا استیعنی جریا ریشه دارد؛در احساسات ما 
توانند در تولید معنا پنجگانه انسان )دیدن، شنیدن، لامسه، چشایی، بویایی( هر یك می

ی دخیل های ادبی، جریانات حساری از مواقع، بویژه در گفتمانبسی»آفرینی کنند. نقش
توان آنها را نادیده گرفت. گرمس، این گونه عناصر د که نمیدر تولید معنایی وجود دار

بررسی کرده است و آنها را تابع  "1987" نقصان معنا را در کتابی تحت عنوان حسی
های که خود منشأ تولید گونه گریزی ؛داندمی "گریز واقعیت" جریانی تحت عنوان

چیز،  رو شدن با هریعنی اینكه در روبه "گریز واقعیت"شناختی است. این زیبایی
گیرد و این امر سبب بروز معنای انحرافی ای ظاهری قرار میواقعیت آن در پشت پرده

 چیز از هر زاویه، باعث از دست دادن شود. نگاه کردن به هرواقعی آن میو نه معنای 
افی یك چیز چیز، معنای ناق  یا انحر شود و به همین دلیل معنای هرر میزوایای دیگ
و درست به همین دلیل است که باید به پدیدارشناسی (. 90و  89: 1385)شعیری، « است

لید معنا دخیل که در تودست یافت به احساسی  ی اینكه بتوانیعنی برا مراجعه کرد؛
در واقع به  ادی )پدیدارشناسی( آن احساس رسید.و بنی باید به معنای اصیل بوده است

معناشناسی یلمسلفی و گرمسی به دنبال شناسایی  -نشانه»روزه همین دلیل است که ام
این نكته حائز  .)همان(« ادراکی است -طریق جریانات حسی های تولید معنا ازشرطپیش

دیدارشناختی احساسات های پاهمیت است که چنین رویكردی نباید ما را به گونه
ادراکی، موجودی -گر حسیششَوِ »ه چنین رویكردی بدین معناست که کند، بلكمحدود 

زبانی، فرهنگی و اجتماعی است و نگرانی از بابت روش مطالعه را باید به این صورت 
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، تغییر، انعطاف دگرگونی رو هستیم که امكانکرد که ما با مجموعه معیارهایی روبهحل 
 .(91)همان، « جایی داردو جابه

فرایند  10،معناشناسی یلمسلفیو نشانه 9به دنبال پدیدارشناسی هوسرلی 8گرمس
 داند:احساس و ادراک را به طور کلی دارای سه مرحله می

دالی به  این حالت احساس و ادراک در مرحلة : دراياحساس و ادراك برونه .1»
قرار  "من"نه گرفته شده در دنیای بیرون از برد. شیء یا چیز دیده شده و یا نشاسر می

های یدارشناختی نامید که در آن بنیانپد ای صرفاًتوان مرحلهدارد. این مرحله را می
 شود.گذاری میادراکی پایه -تجربه یا فعالیت حسی

ای به دنیای : در این مرحله گذر از دنیای برونهاياحساس و ادراك درونه .2
یا چیزی که با آن  . در این حالت، تصاویر ذهنی از شیءگیردای صورت میدرونه
دلیل این مرحله را  به همین شود؛گیرد و فعال میدر ما شكل می ایمشده روروبه
شناختی نامید؛ در این مرحله، بنیانهای شناختی ما نسبت شناختی یا روان توان مرحلةمی

لیت خودآگاهانه یا شناختی نسبت به گیرد و ما به نوعی فعارفته شكل میشانهن به شیء
زده یا منطقی، اندیشه، تعبیر و تفسیر گیری شتابم. قضاوت، تخیل، نتیجهپردازیآن می

 .استادراکی _های این مرحله حسیهمه از نشانه
 یا ه شیءجسم نسبت ب»گیرد که : زمانی شكل میاياحساس و ادراك جسمانه .3

جا با دهد... در اینالعمل نشان میز خود عكسا آن چیزی که نشانه گرفته شده است
ای دهد، نوعی فعالیت جسمانهمورد نظر انجام می ای که جسم نسبت به شیءتجربه

ای در جسمی خاص و یا نوعی قضاوت درونه واکنشتواند به گیرد که میصورت می
جسم به  . در واقع جسمانه وضعیتی است که در آن(95و  94)همان، « منجر شودمورد آن 

لذا جسمانه دیگر فقط جسم نیست، بلكه  ؛کندعنوان پایگاهی برای نشانه عمل می
معنایی است که باعث عبور از کند. و همین تغییر فرایندی است که از تغییر حكایت می
ای پویا و با نشانه سمانهیعنی با به میان آمدن ج شود؛نشانة مكانیكی و قراردادی می

به عنوان مثال فردی که ترسیده، ممكن  که در حال تغییر است؛ رو هستیمروبهسیال 
شود که یعنی عامل ترس باعث ایجاد وضعیت شوِشی جدیدی می است رنگش بپرد؛

 پریدگی است.رنگ
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باعث  یا کند:د معنا اغلب به دو صورت عمل میادراکی در تولی_عملیات حسی
مثال دیدن یك منظره و یادآوری  به عنوان تنیدگی؛شود و یا باعث پستنیدگی میپیش

این یادآوری ممكن است باعث  رود؛تنیدگی به شمار مییك خاطره در گذشته، پیش
ای )خنده یا گریه( خود را شادی یا غم در شَوِشگر شود که به صورت تغییری جسمانه

ه راند و بکه انتظار از مشتقات آن است، زمان را به جلو می»تنیدگی . پسدهدنشان می
شده به صورت انتظاری در آیندة دور ظاهر شیء نشانه گرفتهاین ترتیب چیز یا 

گیریم که در فضایی قرار می ؛ به عنوان مثال از مشاهدة درخت سیب(96)همان،« گرددمی
تواند درخت سیب می داشته باشد. تنیدگی راتنیدگی و پستواند هر دو صورت پیشمی

ایم یا با تایی خوش آب و هوا بیندازد که در گذشته داشتهای در روسما را به یاد خاطره
مسافرت به در آینده قرار است انجام دهیم ) که فكر کنیم توانیم به کاریدیدن آن می
د به نتوان گفت که جریانات حسی می تواای خاص(. پس به طور خلاصه میمنطقه

ا یك حس، دچار تغییر شدن ب روگر با روبهشَوِشمنجر شود. ممكن است ادراک معنا 
 معنایی شود که ما از آن به عنوان شَوشِ یاد کردیم.

 گفتمان حسي ادراكي در داستان سياوش
 که از وصال سیاوش ناامید شده استهای نامادری خود، سودابه سیاوش به دنبال توطئه

یران ا ناحق به دست دشمن دیرینةبرد و در آنجا بهو بدگمانیهای پدر به توران پناه می
ی از صیت سیاوش در شاهنامه با ماجراهایشخ» شود.یعنی افراسیاب تورانی کشته می

در  . سیاوش(70: 1386)آموزگار، « دری آمیخته استگناهی و دربعشق و حسادت و بی
گناهی خود به گذر از آلایش است که برای اثبات بیاین داستان کنشگری پاک و بی

گناه کشته شود و در پایان نیز بیشكنی با دشمن نمیحاضر به پیمان دهد؛آتش تن می
 شود.می

 ادراكي بويايي-يند حسيفرا
از  واقعیتبرای رسیدن به  که کاوس در پی یافتن گناهكار استگاه در این داستان، آن

 کند:حس بویایی خود استفاده می
 بدان بازجستن همی چاره جست
 بر و برز و سرو بالای او

 ببوييد دست سياوش نخست 
 سراسر ببوييد هرجاي او
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 مشک ناب زسودابه بوي مي و
 نديد از سياوش بدانگونه بوي

 

 همی یافت کاوس بوی گلاب
 نشان بسودن نبود اندر اوی

                              (371-374) 

گیرد و وارد فعالیت حس کاوس برای یافتن گناهكار از حواس خود کمك می
 اياحساس و ادراك برونه ل از جستجوی وی، معنا در مرحلةقب شود. تابویایی می
اینكه وی به  ادراک کاوس قرار دارد؛ اما پس از در بیرون از واقعیتیعنی  قرار دارد؛

شود، نسبت به ای میدورنه رحلةزند و به این ترتیب وارد معمل بوییدن دست می
و سیاوش به ارزیابی و در مورد سودابه  پردازدمیموضوع مورد نظر به قضاوت 

 نشیند:می
 به دل گفت کاین را به شمشیر تیز
 ز هاماوران زان پس اندیشه کرد
 و دیگر بدانكه که در بند بود
 پرستار سودابه بد روز و شب

 دیگر که یك دل پر از مهرداشتسه
 كودكان داشت خردچهارم کزو 

 گناهسياوش ازان كار بد بي
 

 ببايد كنون كردنش ريز ريز 
 آشوب خیزد پرآواز دردکه 

 بر او نه خویش و نه پیوند بود
 و نگشاد لب پيچيد زان دردکه 

 ببایست زو هر بد اندر گذاشت
 غم خرد را خوار نتوان شمرد
 خردمندی وی بدانست شاه

 

(383-376) 
یعنی وی پس  است؛ اياحساس و ادراك درونه خنان کاوس، نشانگر مرحلةاین س

د در گناهی سیاوش پی برده است و با خوبی ش به واقعیتز بوییدن سودابه و سیاوا
دیگر  است و از سوی گناهی فرزند آگاهپردازد؛ از یك سو به بیمورد آن به قضاوت می

 دارد. در واقعسودابه را دوست میو  ترسد،از هاماوران می از مجازات سودابه ابا دارد؛
پردازد. مورد احساس خود می کاوس در این مرحله به اندیشه، تعبیر و تفسیر در

در دهد. ای همان تغییری است که در جسم شَوِشگر رخ  میاحساس و ادراک جسمانه
 «درد»ة گیرد. واژارزیابی و صدور ر ی صورت می «بباید کنون کردنش ریز ریز»مصرع 

دهد )که پینید زان درد و ای را نشان میای جسمانهنیز در این شعر مهم است و رابطه
ای است که این گشاد لب(. از درد به خود پینیدن وضعیتی شوِشی و فعالیتی جسمانهن

 به آن اشاره شد.  همان فعالیت حسی بویایی است که قبلاً فعالیت نتیجة



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
 بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش                                                      

 

45 
      

  

واکنش او در  شود که این حالتشود، غمگین میآگاه می کاوس وقتی از واقعیت
 گیرد:شكل می است که همراه با ارزیابی او رویارویی با واقعیت

 غمي گشت و سودابه را خوار كرد
 

 دل خویشتن را پر آزار کرد 
                              (375) 

یعنی با  شود؛تنیدگی وی میدر این مورد، احساس و ادراک شوِشگر باعث پیش  
خاطراتی که با سودابه یادآوری  گر مسلم شده است،اینكه گناهكاری سودابه بر شوِش

هایی که به او در زمان در بند بودنش در هاماوران کرده بود، باعث ت و کمكداش
 شود که در مجازات او تعلل کند.می

 شود:الگوی شوش مورد بررسی به صورت زیر نشان داده می
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
عمل کند و به دنبال شَوِشگر شود که کاوس به عنوان اضطراب و تشویش باعث می 

شود، که یافتن گناهكار، باعث آرامش روحی کاوس می جاگناهكار باشد. از آن
شود، وی به نفع پذیر نیز خود اوست. در نتیجه شَوِشی که در کاوس ایجاد میشَوشِ

وی  نش رهایی یابد. نیروهای بازدارندةکند تا بدین وسیله از تسودابه حكم را صادر می
 هایو یاریگران وی، نشانه وراندر این شَوِش، عشق به سودابه، فرزندان و ترس از هاما

 .گیردیدن این دو میاست که او از بویای بر بیگناهی سیاوش و همننین نتیجهمبنی 
شود، نمیمنجر به کنش  وِشی بلافاصلهتوجه به این نكته ضروری است که هر شَ

شی های شَوِکند به طوری که با لایهخود، شَوِش دیگری را ایجاد می بلكه هر شَوشِ،

 ش:وِشَ
 اضطراب

 گزار: كاوسشوِشَ

 پذير: كاوسشوِشَ شگر: كاوسوِشَ

 يافتن گناهكار
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توان می ین قسمت از داستان را به صورت ذیلشَوِشی ا شویم. طرحوارةمی روبهرو
 :ترسیم کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاطفي-يند شَوِشيو عبور به فرا ادراكي ديداري-يند حسيفرا
رود؛ زیرا به شمار میادراکی -شود، شوَِشگر حسیکه بر سیاوش عاشق می ،سودابه نیز
بیند ودابه سیاوش را نمیگیرد. تا زمانی که سشكل می وی از طریق حس بینایی علاقة

دال سیاوش در بیرون از احساس او  قرار دارد. اياحساس و ادراك برونه در مرحلة
 شود:می ايدرونه بیند وارد مرحلةگامی که او را میقرار دارد اما هن

 برآمد برین نیز یك روزگار
 بديد ز ناگاه روی سیاوش

 

 به پرنگارچنان بد که سودا 
 بردميدگشت و دلش  پرانديشه

                       (135-134) 
 نشان ،داردمیبه پیش وا تأکید بر فعالیت حسی و دیداری به عنوان عاملی که دل را

 پس این تغییر در  گردد؛در وجود سوژه می برجستهموجب تغییری  «دیدن»دهد که می 

 گزارشَوشِ
 )كاوس(

وِش  شَ
 )اضطراب(

 هاي شَوِشيلايه

 گناهیعلایم بی -ترس از هاماوران -خاطرات -عشق به سودابه و فرزندان
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 گردد.جسم شوَِشگر نیز مشاهده می
 ایتغییر جسمانه       تنش درونی       دیدن  

گر نشان از حالت درونی و روانی شَوِش «پراندیشه گشت و دلش بر دمید»مصرع 
گیری احساس عشق در او شده است. در اینجا ث شكلیعنی حس بینایی باع دارد؛

ی یعن ؛شود که نوعی تشویش خاطر استای میای درونه، وارد مرحله"دیدن"سوژه با 
شود که باز هم جنس شَوِشی دارد، این اضطراب سودابه دچار نوعی اضطراب می

این احساس باعث لاغر  به طوری که ای ورود به فرایند سودازدگی استای برمقدمه
رو ای روبهشود و به این ترتیب با بروز جسمانهشدن و تغییر جسمی شَوِشگر می

 :هستیم
 استطراز نخ چنان شد که گفتی 

 
 ر پیش آتش نهاده یخ استوگ 

                              (136) 
 شود.دیدن، باعث احساس عشق و احساس عشق، باعث لاغر شدن جسم می

)عاشق شدن(          وضعیت  2)دیدن(          وضعیت شَوِشی  1وضعیت شَوِشی 
 )لاغر شدن( 3شَوِشی 

یعنی احساس علاقه به سیاوش  ؛شودتنیدگی میاک سودابه باعث پساحساس و ادر
به شبستان را ریزی کند و نقشه آمدن سیاوش شود که وی برای آینده برنامهباعث می
 بكشد:

 کسی را فرستاد نزدیك اوی
 که اندر شبستان شاه جهان

 

 که پنهان سیاوش را این بگوی 
 نباشد شگفت ارشوی ناگهان

                             (138-137) 
از قدرت شاه  شود برای دست یافتن به اوموفق نمیی به راضی کردن سیاوش و وقت
خواند. در حقیقت شوشِ عشق در سودابه به کند و وی را به شبستان میاستفاده می
 شود:میمنجر کنش 

                                                             استفاده از نفوذ خود بر شاه برای تسلیم   شكست در عشق )شَوِش(                    
 کردن سیاوش )کنش(

به ادراکی است، شَوِشگر تنشی عاطفی نیز -سودابه علاوه بر اینكه شَوِشگر احساسی
های شَوِشگر عاطفی این است از نشانه شود.می ؛ زیرا وی عاشق سیاوشرودشمار می

بر  کهزند میدست به کنشی  هد وبر دنیای پیرامون از دست میکه تسلط خود را 
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نیست. وی به عنوان بانوی شاه شایسته نیست که به مبتنی شناخت منطقی و عقلانی 
شَوِشگر سودایی است، کنترل خود را نسبت به  زند شاه ابراز عشق کند اما چونفر

دهد. شَوِش سودابه در این مرحله باعث کنش دنیای پیرامون و جایگاه خود از دست می
وش به انواع وی برای رسیدن به سیا مبتنی نیست.بر شناخت  اما کنشی کهشود می

او را تطمیع و حتی تهدید  برد؛یازد؛ سیاوش را به شبستان میتمهیدات دست می
گر را در شوِش رد که سوژةگیکند. پس در این حالت، شوِش مبنای کنشهایی قرار میمی

 دهد.منفی حضور قرار می وضعیت
 کنش منفی                  عدم تسلط شناختی      شَوِش

 فرايند عاطفي گفتمان  طرحوارة
مؤثر و  رفتارگیری فرایند عاطفی گفتمان، شناختن برای دست یافتن به چگونگی شكل
که خود به طور مستقیم  افعال مؤثر افعالی است»  تنشهای عاطفی اهمیتی بسزا دارد.

شود تا گذارد و سبب میه یا فعل کنشی تأثیر میگزارد، اما بر شونمی باعث تحقق کنش
گر، فاعل کنش. »(102: 1381)شعیری،« تحقق خاصی انجام پذیرد عمل یا کنشی با زمینه

عال مؤثر یا تأثیرگذار مجهز باشد؛ این افعال برای انجام دادن عمل خود باید به تمام اف
 (.219: 1383ی، )عباس« "وانستن، دانستنخواستن، بایستن، ت"عبارت است از

ها تا حد شود. این تنشهای عاطفی میها و فشارهترههای عاطفی شامل گستنش 
ی فرایند عاطفی گفتمان باید رابطة برا تأثیر وضعیت گفتمانی قرار دارد.زیادی تحت 

های عاطفی یاد نوان سازههای عاطفی را با افعال مؤثر در نظر گرفت که از آنها به عتنش
که سازماندهی  ،معتقد است که طرح ساختمان بعد عاطفی کلام 11فونتنی ژاک»کنیم. می
ها و تنشها به اجتماع دو سطح عاطفی یعنی سازه ند عاطفی گفتمان را به عهده داردفرای

هویت  کنندةهای فعلی مؤثر است، تعیینه همان نشانههای عاطفی کبستگی دارد. سازه
 های عاطفیها یا فشارهگستره که همان ،شیهای تنو نمایه های عاطفی استشگرشوِ

لذا  ؛(172: 1385)شعیری، « کندا در فرایند عاطفی را تعیین میاتك است، آهنگ، نوا و نقطة
توان کند، میرائه میخاص خود ا ، که هر متنی به شیوةمراحل فرایند عاطفی گفتمان را

 نشان داد: به صورت ذیل
ژاک فونتنی مرحلة اول و مقدماتی فرایند : مرحله تحریك یا بیداری عاطفی .1

نامد که در اینجا این بیداری هنگام عمل دیدن رخ می «بیداری عاطفی»سودازدگی را 
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ساده فرض  یدیدن توانبر این نكته تأکید دارد که عمل دیدن را نمی «ناگاه»دهد. می
که اولین  ،هدارد.  در این مرحلحكایت سوژه  محضور»از تغییر وضعیت  ؛ چراکهکرد

 ت، حس خاصی اعم از فشاره یا گسترةمرحله از مراحل فرایند عاطفی گفتمان اس
توان گفت که در این مرحله تنشهای عاطفی بروز میشود. گر ایجاد میشعاطفی در شوِ 

 ند.کمی
های عاطفی که شامل افعال آمادگی یا توانش عاطفی: در این مرحله، سازه مرحلة .2

گردد. چنین شَوِشگر عاطفی با هویت فعلی ظاهر می»شود. عمل میمؤثر است، وارد 
که  ،عاطفی خاصی برای او گردد. در این مرحله ویژگیتواند سبب کشف هویتی می

ادگی لازم برای کسب هویت عاطفی پیدا شود، شوِشگر آمتوانش عاطفی نیز نامیده می
 (.173)همان، « کندمی

ن مرحله، اصلیترین مرحلة فرایند عاطفی نامیده ت یا شوش عاطفی: ایهوی مرحلة .3
دهد و شَوِشگر هویت خاص عاطفی زیرا در این مرحله است که تغییر رخ می شود؛می

آورد. در این مرحله شوشگر از تمام خیالات، پندارها، تصورات و خود را به دست می
و شوِش  یابددست می یحس و حالت عاطفی خاص کند و بهتردیدهای خود عبور می
 شود.عاطفی او تثبیت می

هیجان عاطفی: این مرحله با فعالیت جسمی شَوِشگر گره خورده است.  مرحلة .4
گر از خود واکنشهایی جسمی خاصی را شود که شَوِشکسب هویت عاطفی باعث می

 ای، تغییر رنگ پوست و ...هایی مثل لرزیدن، انقباض یا انبساط ماهینهبروز دهد؛ فعالیت
 گیریم.ای قرار میدر وضعیت گفتمانی جسمانه ن حالتدر ای
، که آخرین مرحلة فرایند عاطفی به شمار ارزیابی عاطفی: این مرحله مرحلة .5
ارزیابی عاطفی »پردازد. رد فرایند مورد نظر میبه ارزیابی و قضاوت در مو رودمی

رو شده اطفی روبهه با رفتاری عپذیرد کای انجام میتوسط مخاطب، بیننده یا جامعه
شوِشگر عاطفی به میان افراد  دوبارةبه این ترتیب، راهی است برای راهیابی  است؛

سبب تعدیل رفتارهای عاطفی و تنظیم چگونگی  جامعه و همین امر است که احتمالاً
 ،گردد. قضاوت و ارزیابی مثبت به نمایه عاطفیتبادل این رفتارها در سطح اجتماعی می

طفی سبب استمرار آن و قضاوت و ارزیابی منفی نسبت به نمایه عا موجب تثبیت و
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عی منطق یا تعادل عاطفی به نو توانگردد؛ به این ترتیب، میتعدیل یا حذف آن می
 (.177و  176)همان، « دست یافت

 يند عاطفي در شَوِش سودابهاحل فرابررسي مر
گر بروز پیدا در شوِشهای عاطفی یداری عاطفی: در این مرحله تنشتحریك یا ب. 1
 شود:مند میبیند به او علاقهسودابه که سیاوش را می کند.می

 زناگاه روی سیاوش بدید
 

 دلش بردميدپراندیشه گشت و  
                                (135) 
 شود.در این مرحله با دیدن سیاوش، احساس سودابه نسبت به او تحریك می

شود. بر اساس شدنِ سوژه معنادار می «پر اندیشه»حله با توانش عاطفی: این مر. 2
و نسبت به تغییری که در او رخ داده آگاه  شودمیاین، سوژه درگیر جریان عاطفی 

 شود.می
شوند و توانایی انجام شوش مورد نظر را به در این مرحله افعال مؤثر نیز اضافه می

 د:دهگر میشَوِش
 نگه کرد سودابه خیره ماند

 گر او نیاید به فرمان منکه 
 

 به اندیشه افسون فراوان بخواند 
 روا دارم ار بگسلد جان من

                             (312-311) 
د )خواستن( و همین نشان دارشدید وی به سیاوش  از علاقةاین سخنان سودابه 

 دهد:خواستن سودایی است که به وی توانش هر کاری را می
 ت با خشم و جنگوزان تخت برخاس

 
 بدو اندر آويخت سودابه چنگ 

                                 (331) 
دهد. انواع افعال تحقق عمل را فقط خواستن سودایی به سودابه می این توانش و

شدت )خواستن( سبب  شودطور که ملاحظه میهمان است.مؤثر در اینجا قابل مشاهده 
مجازی شَوِشگر را به حضوری بالقوه و بالفعل تبدیل که حضور  شودایجاد توانش می

 .کندمی
 انجام دادن توانستن      خواستن
که ابتدا شَوِشگری مجازی است با )برخاستن با خشم و جنگ( به شوَِشگری  ،او

 شود.بالقوه و سپس با )چنگ انداختن( به شَوِشگر/ کنشگری بالفعل تبدیل می



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
 بررسي نظام گفتماني شوِشي در داستان سياوش                                                      

 

51 
      

  

هویت عاطفی خاص خود دست  شَوِشگر به هویت عاطفی: در این مرحله. 3
تثبیت دیدن سیاوش و آمدن او به شبستان سودابه نیز پس از  یابد. هویت عاطفیمی
دل  "بر دمیدنِ"یازد. شود و برای رسیدن به سیاوش حتی به عملی ننگین دست میمی
 رسد.ت میدهد که این تغییر عاطفی به مرحله تثبیتغییر شَوِشی سوژه را نشان میکاملا ً 
در ابتدا که  گر همراه است.ای شَوِشان عاطفی: این مرحله با فعالیت جسمانههیج. 4

در  شود.عیف شدن سودابه نشان داده میبیند به صورت لاغر و ضسودابه سیاوش را می
دادن احساس عشق او که به صورت لاغر شود برای نشانم سودابه محملی میواقع جس

 شود:شدن نمایان می
 استطراز نخ ان شد که گفتی چن
 

 است آتش نهاده يخوگر پیش  
                                (136) 

عصبانیت خود را در رفتارش  شود،رو میهسیاوش روب خودداریهمننین وقتی با 
 دهد:بروز می

 جامه بدريد پاكبزد دست و 
 

 به ناخن دو رخ را همی کرد چاک 
                                  (334) 

ای که شَوِشگر در آن زندگی ارزیابی عاطفی: در این مرحله بیننده و جامعه. 5
چه اشخاصی که  ،در مورد داستان سیاوش کنند.قضاوت میکند، نسبت به شَوِش او می

پردازند و نسبت به به شماتت سودابه می چه خوانندگان این داستان و هستنددر داستان 
بر اساس همین ارزیابی است که حكم هم صادر  منفی دارند؛ ارزیابی و کنش او شَوشِ
 :شودمی

 به ایرانیان گفت شاه جهان
 چه سازم چه باشد مكافات این
 كه پاداش اين آنکه بيجان شود

 

 کزین بد که این ساخت اندر نهان 
 همه شاه را خواندند آفرین
 زبد کردن خویش پینان شود

                            (544-542) 
یند کلی گفتمان عاطفی است. در مجموع فراارزیابی عاطفی، مرحله پایانی  مرحلة

ای ادراک درونه-ها در اثر احساسدهد که چگونه سوژهنظام گفتمانی شَوِشی نشان می
رفته مبتنی است که رفتهی "حضور"گیرند که سیر تحول آن بر یندی قرار میفرا در

عاطفی زمانی است که سوژه کنترل  وضعیتسازد. اوج عواطف را آشكارتر می
به  هاد. شَوِشیاببیرونی می دهد و هیجانات او جلوةای را نیز از دست میجسمانه
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گیری برای عبور به کنش آن تصمیم ةکه نتیج دشومیمنجر نوعی قضاوت و ارزیابی 
گیرد تا به قرار می بینیم که در متن مورد نظر، شَوشِ، مبنای کنشاست. در نهایت می

یا ارزشی جای ارزش  شود وبازسازی  ،است این ترتیب ارزشی که دچار تهدید شده
ها جایی ارزشهبه واسازی، بازسازی و یا جاب تواندپس نظام شَوِشی می قبل را بگیرد؛

 گردد.منجر 

 گيريجهنتي
ا همیشه توسط معن دهدمی تبیین داستان سیاوش بر مبناینظام گفتمانی شوِشی، نشان

برد، عوامل گیرد، بلكه در مواقعی آننه داستان را به جلو مینمی عوامل کنشی شكل
؛ یعنی در شدگفتمانی کنشی و شَوِشی استناد  و بر این مبنا به دو نوع نظام شی استشَوِ

بررسی ساختار روایی داستان، تنها توجه به عوامل کنشی کافی نیست، بلكه گاهی 
د و آن را از حالت شوزایی در داستان میکه باعث تنش راکی استاد-عوامل حسی

که جزو متون کلاسیك ادب فارسی به  ،داستان سیاوش ند.کمكانیكی بودن خارج می
رود، تنها دارای ساختار روایی صرف نیست، بلكه توجه به حالات عاطفی و شمار می

کند و به آن فضایی روحیات کنشگران، داستان را از حالت خشك روایی خارج می
 بخشد.تر میزنده

انسان  حواس پنجگانة نشان داده شد که ادراکیبا بررسی نظام گفتمانی حسی
بررسی نظام  متفاوت معنایی شود. ایجاد وضعیتو باعث  تواند معنا را رقم زندمی

تنشی نیز بیانگر این نكته بود که هر چقدر شوِش ایجاد شده در شوِشگر بیشتر باشد، 
سودابه که شوِشگر عاطفی به  مثلاً د شده در وی نیز بیشتر خواهد بود؛شار و تنش ایجاف

، است به علت احساس شدیدی که از عشق سیاوش در وی ایجاد شدهرود شمار می
تنشی با فشار بیشتر را تحمل کرده و در مقابل سیاوش که چنین شوِشی را ندارد، به 

 شود.چنین تنگنا و احساس قبضی دچار نمی
 داستان این در را ادراکی-حسی گفتمانی نظام تا داشت آن بر را ما در واقع آننه

 با و کرده عبور کنش مرز از روایت این کنشگران از بسیاری که بود این کنیم، بررسی
 به ؛کنندمی شوَِشگرعملان عنو به و اندرسیده شَوشِ مرز به عاطفی-حسی تغییرات
 یندفرا کنترل تحت باشد، کنشی یندفرا کنترل تحتاینكه  زا بیش دیگر،گفتمان عبارت
 معنا دهدکهمی نشان عاطفی گفتمانی نظام در داستان این قرارگیری. دارد قرار شَوِشی
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 این به یابد؛می تغییر گفتمانی عملكرد نوع به توجه با و نیست شدهتمام و بسته جریانی
 شكل گفتمانی خاص ایطشر اساس بر که است منعطف عنصری معنا که صورت
 گیرد.می
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